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صلاة المسافر
جلسه 14 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تبیین مباحث مورد مناقشه پیرامون تعابیر وارده در روایات حد شرع مسافت، ضمن سه مرحله؛

ترتیب بحث به این نحو است که:

مرحله اول:

ما ابتدا روشن کردیم که این چهار عنوان یعن «ثمانیة فراسخ، بریدان، اربعة و عشرون میلا و مسیرة یوم» ی معنا دارد و اینها
چهار عنوان و چهار ملاک نیستند، بله همهشان به ی معنای واحد برمگردند؛

مرحله دوم: 

در مرتبهی بعد تلیف این سه دسته از روایات یعن «یوم و لیلة، ثلاثة برد»، و «مسیرة یوم و لیلة» را هم روشن کردیم.

مرحله سوم:

اینه باید تلیفان را نسبت به دو دسته دیر از روایات را روشن کنیم که عبارتند از:

دستهی اول:

روایات دال بر قصر نماز در چهار فرسخ؛
روایات که ظهور در این دارد که اگر انسان چهار فرسخ رفت، همین چهار فرسخ موجب برای قصر است، ظهور در این دارد که

مخواهد برگردد یا برنردد! همین که چهار فرسخ رفت «اربعة فراسخ موجبةٌ للقصر».

آن وقت محل نزاع در این روایات این است که ظاهر این روایات که دلالت بر اربعة فراسخ دارد با آن روایات که دلالت بر ثمانیة
فراسخ داشت تعارض پیدا مکند، روایات که دلالت دارد بر اینه کمتر از هشت فرسخ، نماز قصر نمشود، با این روایات که

مگوید اگر چهار فرسخ رفت نمازش قصر مشود چونه جمع شود؟
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دستهی دوم: 

روایات دال بر قصر نماز در چهار فرسخ ذهاب و چهار فرسخ ایاب؛
روایات دیری داریم که از آن تعبیر به روایات تلفیق مشود، روایات که مگوید چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، از این

تعبیر به تلفیق مشود.

که این روایات تلفیق را شاهد قرار مدهیم برای اینه مراد از آن روایات اربعة فراسخ هم صورت تلفیق است نه همین که فقط
چهار فرسخ رفت ولو قصد برگشت هم نداشته باشد، بوئیم این موجب برای قصر باشد.

پس ما غیر از آن روایات ثمانیة فراسخ، ی روایات اربعةُ فراسخ داریم و ی روایات تلفیق داریم یعن چهار فرسخ برود و چهار
فرسخ برگردد، این دو دسته روایات را باید بخوانیم.

تبیین فتوای فقها از مجموع سه دسته روایات؛
آن وقت فقها مجموع این سه دسته روایات را وقت مخواهند فتوا بدهند مفرمایند مسافت شرعیه هشت فرسخ است امتدادیةً
یعن هشت فرسخ ممتد برود یا هشت فرسخ ممتد برگردد، ذهاباً أو إیاباً، هشت فرسخ برود از وطنش دور شود یا همین طور در
ی جای قرار گرفته از آنجا مخواهد به وطنش بیاید هشت فرسخ است. بعد مگوید ملفّقةً اگر این هشت فرسخ به صورت

تلفیق باشد یعن چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، این هم مانع ندارد.

تبیین دو نزاع در مسافت تلفیقیه؛

منتها در همین مسافت تلفیقیه دو اختلاف و نزاع وجود دارد، که عبارتند از:

نزاع اول:

مسافت تلفیق مشروط صحیح است یا مسافت تلفیق مطلق؟
نزاع اول این است که آیا مسافت تلفیق مشروط، صحیح است؛ یعن آیا در ذهاب، کمتر از چهار فرسخ هم مشود باشد؟ بدین
معنا که آیا وقت ما مگوئیم مسافت تلفیق مطلقا از شهر خودش ی فرسخ به جای برود، از آنجا وقت مخواهد برگردد از راه
دیری برگردد که آن راه هفت فرسخ است، آیا در ذهاب در مسافت تلفیق اگر کمتر از چهار فرسخ باشد اشال دارد؟ و هذا
در ایاب، آیا ایاب هم باید کمتر از چهار فرسخ نباشد؟ که در نتیجه اگر گفتیم ذهاب باید چهار فرسخ باشد، ایاب هم باید چهار

فرسخ باشد، نتیجه این مشود مسافت تلفیق منحصر مشود به همین صورت که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد.

و یا مسافت تلفیق مطلق، صحیح است؛ یعن شرط نیست که ذهاب یا إیاب کمتر از چهار فرسخ باشد، بله متواند دو فرسخ
برود و شش فرسخ بیاید، سه فرسخ برود و پنج فرسخ بیاید، یا پنج فرسخ برود و سه فرسخ بیاید! انواع و اقسام تلفیق مانع ندارد،

این ی نزاع است که ما بعد از اینه این روایات تلفیق را خواندیم باید این نزاع را مطرح کنیم.

نزاع دوم: 

آیا رجوع من یومه شرط است یا خیر؟
در همین مسافت تلفیقیه است که آیا در این مسافت رجوع من یومه شرط است یا نه؟ در مسافت امتدادیه احدی از فقها شرط



خواهد بماند یا چهار شب مانعخواهد شب را آنجا بماند، دو شب ماز وطنش هشت فرسخ رفت، حالا م رده، اگر کسن
ندارد! احدی از فقها نفته اینجا نماز قصر نیست.

اما در مسافت تلفیقیه که مخواهد چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد نزاع واقع شده بر اینه آیا رجوع من یومه شرط
است؟ چنانچه بسیاری از فقها رجوع من یومه را شرط کردند و گفتند اگر همان روز مخواهد برگردد نمازش قصر است اما
اگر چهار فرسخ رفته و شب مخواهد بماند و فردا برگردد، بعض فتوا به وجوب اتمام دادند و بعض فتوا به تخییر دادند و
بعض بین نماز و روزه تفصیل دادند و گفتند اگر رجوع من یومه ندارد اینجا بین نماز و روزه باید تفصیل داد، اقوال متعددی

وجود دارد.

یا آیا رجوع من یومه شرط نیست؛ که باید بررس شود.

بررس دو دسته از روایات مرحله سوم و اشال بر صاحب وسائل(ره)؛

پس ما الآن باید روایات اربعه را بخوانیم، روایات تلفیق را هم بخوانیم. روایات را که خواندیم بعد از آن این دو نزاع را باید مطرح
کنیم. البته مرحوم صاحب وسائل(ره) این روایات را جدا نرده، یعن در همین کتاب وسائل جلد هشتم کتاب الصلاة در ابواب
صلاة المسافر در باب دوم، هم روایات که فقط دارد چهار فرسخ برود، دیر هیچ حرف دیری ندارد و هم روایات تلفیق را با هم
آورده و این شاید ی از اشالات باشد که بر صاحب وسائل(ره) وارد است، یعن باید اینجا این دو تا عنوان را جدا کنیم و

بوئیم ی روایات ثمانیه داریم که گذشت، غیر از آن، دو دسته دیر داریم، که عبارتند از:

دسته اول: 

روایات که اصلا در آن بحث تلفیق مطرح نیست و مگویند اگر کس چهار فرسخ رفت نمازش قصر است.

دسته دوم:

روایات است که دلالت بر تلفیق دارد.

بنابراین، به نظر مرسد که به حسب صناعت اجتهادی، باید صاحب وسائل(ره) این دو دسته را در اینجا از یدیر جدا مکرد،
اما جدا نفرموده و همه را در ی قالب آورده است! مثلا در جای که رجوع من یومه ندارد، صاحب جواهر(ره) به مشهور هم
نسبت تخییر مدهد، یعن در جای که کس چهار فرسخ رفته و مخواهد شب بماند و فردا برگردد در اینجا صاحب جواهر(ره)
به مشهور نسبت مدهد که مشهور قائل به تخییرند، یعن مخیر بین القصر و الاتمام است، اما برخ هم فتوا مدهند به وجوب
قصر و جماعت هم قائل به وجوب اتمام هستند. پس خود این بحث خیل مهم است که ترتیب بحث چطور باید پیش برود. از این
رو، ما ابتدا باید روایات اربعه را بخوانیم تا ببینیم دلالت و سندش چطور است، بعد از آن روایات تلفیق را بخوانیم تا ببینیم دلالت

و سندشان چطور است تا در نهایت راه جمع بین آنها را بررس کنیم.

به هر حال صاحب وسائل(ره) در باب دوم کتاب «وسائل الشیعة» مفرماید: «باب ۇجوبِ الْقَصرِ علَ من قَصدَ ثَمانيةَ فَراسخَ
اربعةً ذَهاباً و اربعةً اياباً»، این فتوای صاحب وسائل(ره) است، «مطلقا»؛ یعن چه در آن روز برگردد و چه در آن روز برنردد،
َلناً عيرِ عوبِ الْقَصۇج ف هلَتلَي وا هموي دِ فوالْع اطراشْت دَمع اباست که در باب سوم است که «ب مطلقا» در مقابل عنوان»
من قَصدَ اربعةَ فَراسخَ ذَهاباً و مثْلَها اياباً» که در مقابل آن است. بعد هم در ادامه مگوید: «لا أقل من ذل»، یعن نه در ذهابش
باید کمتر از چهار فرسخ باشد و نه در ایابش، که اشاره به همان نزاع اول است که عرض کردیم که بعض از بزرگان هم همین



نظر را دارند، امام خمین(ره) هم که در مورد ذهابش مفرماید کمتر از چهار فرسخ نباید باشد، ول بعض مثل مرحوم آقای
خوئ(ره) مفرمایند هر دوی ذهاب و ایاب یعن در مسافت تلفیق نباید کمتر باشد.

بررس حدیث اول: 

صحیحه زراره از امام باقر(ع) دال بر چهار فرسخ؛

الف. بررس سند روایت؛

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید [اهوازی] عن ابن اب عمیر عن جمیل بن دراج عن زرارة»، روایت صحیحه
است «عن أب جعفر علیه السلام قال»،

ب. بررس دلالت روایت؛

امام باقر(ع) بر حسب این روایت فرمود «التقصیر ف بریدٍ و البریدٌ اربعة فراسخ» تقصیر در بریدِ واحد است، برخلاف روایت
چهار فرسخ رفت، «مطلقا»، چه بخواهد برگردد! حالا اگر کس اگر کس سماعه که گفت بریدان، ما باشیم و این روایت یعن
چهار فرسخ رفت و قصد برگشت نداشت اما مداند به زور او را به شهر برمگردانند، باز اینجا قصر مکند، چون بعداً که
گوئیم چهار فرسخ برود و خودش هم قصد برگشت داشته باشد چهار فرسخ، این روایت یعنگوئیم، م‌را م مسافت تلفیق
رجع ف (ره) نسبت داده شده که اگر چهار فرسخ رفت «مطلقا سواء(ره) هم نسبت داده شده. به کلینهمان که به مرحوم کلین

یومه، أم لم یرجع ف یومه»، این مطلقا نمازش قصر است.

بررس حدیث دوم: 

روایت معاویة بن وهب بجل از امام صادق(ع) دال بر تلفیق؛

الف. بررس سند روایت؛

«و عنه»، یعن محمد بن الحسن باسناده «عن الحسین بن سعید» یعن همان اسناد اول مآید «عن فضالة [بن ایوب]»، ثقهی
امام است «عن معاویة بن وهب [بجل]» که ثقه امام است.

ب. بررس دلالت روایت؛

«قال قلت لاب عبداله علیه السلام ادن ما یقصر فیه المسافر الصلاة؟»، کمترین مقداری که مسافر نمازش را قصر مکند
چقدر است؟ «قال بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً» این از روایات تلفیق است.

بررس حدیث سوم:

روایت زید الشحام از امام صادق(ع) دال بر چهار فرسخ؛

الف. بررس سند روایت؛

باز «و عنه»، یعن محمد بن الحسن «باسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن حماد» که حماد بن عثمان از اصحاب



اجماع است «عن اب اسامه زید الشحام» که ثقهی امام است.

ب. بررس دلالت روایت؛

«قال سمعت ابا عبداله علیه السلام یقول یقصر الرجل الصلاة ف مسیرة إثن عشر میلا»، نماز را در اثن عشر میل یعن برید
واحد، چون هر بریدی دوازده میل است، بدین بیان که هر بریدی چهار فرسخ است، هر فرسخ سه میل است لذا هر بریدی

مشود 12 میل.

البته صاحب وسائل(ره) بعد مفرماید «باسناده عن سعد»، اینها را در روایات دقت کنید برای اینه روایات را از جهت سند
مخواهید محمتر کنید، صاحب وسائل(ره) مگوید همین سه تا روایت را شیخ طوس(ره) به سند خودش از «حسین بن
سعید اهوازی» دارد، باز از ی طریق دیر هم دارد، به سند خودش از سعد هم دارد، مراد سعد بن عبداله القم است «عن

احمد بن محمد عن الحسین بن سعید و ذکر الاحادیث الثلاثة».

بررس حدیث چهارم؛

صدر روایت سلیمان بن حفص از امام رضا(ع) دال بر چهار فرسخ و تلفیق؛

الف. بررس سند روایت؛

«و بإسناده عن الصفار» یعن محمد بن الحسن عن الصفار «عن محمد بن عیس [بن عبید] عن سلیمان بن حفص المروزی»
راجع به محمد بن عیس بن عبید ما در بحث اصولمان به مناسبت بعض روایات بحث کردیم مراجعه کنید، سلیمان بن حفص

المروزی وثاقتش روشن نیست! امام هست ول خیل به احادیثش اعتماد نمکنند.

ب. بررس دلالت روایت؛

ةَالص ف يرها به قرینهی سلیمان بن حفص المروزی گفتند امام هشتم(ع) است. «التَّقْصقال قال الفقیه(ع)» این فقیه، بعض»
َرِيدُ اثْني هنْزِلم نم لجالر جذَا خَرخَ فَااسفَر ةعبرا ف يرالتَّقْص خَانِ وسفَر وه الٍ ويمتَّةُ ارِيدُ سالْب ياً وائج باً ورِيدٌ ذَاهب ورِيدَانِ اب
و نخَيسفَر لُوغنْدَ بى عا نَومع عجنْ را و رقَص نيآخَر نخَيسفَر ووعُ اجالر تُهين و نخَيسلَغَ فَرب خَ ثُماسةُ فَرعبركَ اذَل و ًيم شَرع

اراد الْمقَام فَعلَيه التَّمام»، اگر بخواهد اقامت کند باید تمام بخواند «َو انْ كانَ قَصر ثُم رجع عن نيته اعاد الصَةَ».

حالا صدر این روایت، محل بحث ماست و از ذیلش استفادههای دیری مشود که صاحب وسائل(ره) هم در ذیل، این روایت را
بیان مکند. امام رضا(ع) در صدر روایت مفرماید: تقصیر دو برید باید باشد، یا ی برید ذاهباً و جائیاً، بعد برید را معنا
تَّةرِيدِ بِسالْب يرتَفْس گوید چند احتمال در اینجا پیرامون «وکند به شش میل، صاحب وسائل(ره) در توضیح این مطلب مم

اميالٍ و بِفَرسخَين» وجود دارد که عبارتند از:

احتمال اول:

فصن و لُهصا فیه غلطاً من النساخ» این شاید مراد نصف البرید بود، چون برید دوازده میل است نه شش میل! «و و لعل»



الْبرِيدِ ستَّةُ اميالٍ و هو فَرسخَانِ».

احتمال دوم:

اصطلاح الآخر ف خسالْفَر و يلبِالْم ادرالْم للَع واست، « ا اصطلاح خراسان وئیم مراد از میل و فرسخ در اینجا یه باین
الفرسخ کالخراسان فهو ضعف الشرع»، فرسخ خراسان دو برابر فرسخ شرع است، یعن دو فرسخ خراسانها چهار فرسخ

.«است، «لأن الراوی خراسان ماست، بعد هم قرینهاش این است که راوی مروزی و خراسان

احتمال سوم:

لاست که راوی داده، «ب ر توضیحشود، از «و البرید ستة أمیال» دیروایت تا آن «أو بریدٌ ذاهباً و جائیاً» تمام م ه اصلااین
لَعل قَولَه و الْبرِيدُ الَ آخرِه من كَم الراوِي» این دیر از کلام امام معصوم(ع) نیست، این هم ی روایت.

بررس حدیث پنجم:

روایت اسماعیل بن فضل از امام صادق(ع) دال بر چهار فرسخ؛

الف. بررس سند روایت؛

است، «عن محمد بن حسین بن اب ه قم(ره) «عن سعد» که سعد بن عبدالشیخ طوس فرماید «و بإسناده» یعنبعد م
الخطاب» ثقهی امام است، «عن جعفر بن بشیر» که ثقه امام است، «عن حماد بن عثمان» که از اصحاب اجماع است،

«عن محمد بن نعمان عن اسماعیل بن الفضل» همهی اینها افراد معتبری هستند،

ب. بررس دلالت روایت؛

«قال سألت ابا عبداله (ع) عن التقصیر فقال ف أربعة فراسخ»، ما باشیم و این روایت؛ اسماعیل بن فضل مگوید از امام
صادق(ع) سؤال کردم مقداری که نماز قصر مشود چقدر است؟ نفرموده ثمانیة فراسخ، بله فرموده «ف أربعة فراسخ»، این

هم صریح همان روایت اول است.

بررس حدیث ششم:

روایت اب الجارود از امام باقر(ع) دال بر چهار فرسخ؛

الف. بررس سند روایت؛

«الحضرم مال یم عن ابثقه «عن معاویة بن ح [الخطاب بن اب] «[باسناده عن سعد] «عن محمد بن حسین و عنه» یعن»
که ثقه است «عن أب الجارود» زیاد بن منذر اب الجارود وثاقتش روشن نیست



ب. بررس دلالت روایت؛

«قال قلت لأب جعفر (ع) ف کم التقصیر؟ فقال ف بریدٍ»، در روایت قبل داشت «ف أربعة فراسخ» ول اینجا دارد «ف برید».

صاحب وسائل(ره) همین جا تلیف را روشن مکند و مگوید: «أقول هذا و امثاله مبن عل الغالب من انَّ الْمسافر يرِيدُ
الرجوعَ الَ منْزِله لما عرفْت من التَّصرِيحاتِ السابِقَة و اتية»، این روایات که مگوید اربعة فراسخ یا برید، این مبتن بر غالب

است که غالباً کس که چهار فرسخ مرود همان چهار فرسخ هم برمگردد.

بررس حدیث هفتم:

صحیحه عبداله بن بیر از امام صادق(ع) دال بر چهار فرسخ؛

الف. بررس سند روایت؛

«و باسناده» یعن شیخ طوس «عن احمد بن محمد عن محمد بن اب عمیر عن عبداله بن بیر قال» روایت صحیحه است.

ب. بررس دلالت روایت؛

«سالْت ابا عبدِ اله(ع) عن الْقَادِسية اخْرج الَيها اتم الصَةَ ام اقَصر» شخص مگوید من از کوفه تا قادسیه مروم، «أخرج
إلیها» این شخص در کوفه بوده آیا وقت به قادسیه مروم نمازم را تمام بخوانم یا قصر؟ «قال و کم ه؟» امام(ع) فرمود
مسافتش چقدر است؟ «قلت ه الت رأیت»، شما مدانید. «قال قصر»، امام(ع) فرمود نماز را قصر کن، بعد فاصلهی بین

کوفه و قادسیه چقدر است؟ چهار فرسخ است.

صاحب وسائل(ره) در ادامه مگوید: «اقُول المراد أخرج إلیها من الوفة و قد أورده الشیخ ف جملة أحادیث الأربعة فراسخ»،
شیخ طوس(ره) در کتاب تهذیب و الاستبصار وقت خواسته این روایت را بیاورد در ضمن روایات چهار فرسخ آورده.

بررس حدیث هشتم:

مرسله صفوان بن یحی از امام رضا(ع) دال بر تلفیق؛

الف. بررس سند روایت؛

«و باسناده عن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن رجل عن صفوان»

ب. بررس دلالت روایت؛

ه از بغداد خارج شد به نهروان رسید «و انَ»، کسورلَغَ النَّهفَب غْدَادب نم جخَر لجر نع لَهاس نَّهدِيثٍ اح ا(ع) فِضالر نع»
اربعةُ فَراسخَ من بغْدَاد»، نهروان تا بغداد چهار فرسخ است، نمازش را چار کند؟ «قال لَو انَّه خَرج من منْزِله يرِيدُ النَّهروانَ ذَاهباً
رفْطي لَم و رفَرِ قَصالس ف حبصنْ ادَ اعب دَا لَهفَب فَرنْوِ السي لَم و حبصا ونْ هفَا فْطَارا فَراً وس لاللَّي نم نْوِينْ يا هلَيانَ عَياً لائج و

يومه ذَلكَ»،



بحثمان این است که مقدار مسافت چقدر است؟ آن وقت گفتیم شروط قصر را بعض خوانیم فعلاالبته این روایت را بعداً م
فقها گفتند پنج است، برخ گفتند شش تاست، بعض مثل امام خمین(ره) و صاحب کتاب «عروة الوثق» گفتند هشت تاست،
ییشان را مگویند مسافت است و دوم را گفته قصد این مسافت است. اینجا در روایت اولا مسافت روشن است چون سائل
نْوِينْ يا هلَيانَ عَياً لائج باً وانَ ذَاهوررِيدُ النَّهي هنْزِلم نم جخَر نَّها لَو فرماید «قالگوید چهار فرسخ هست، امام رضا(ع) هم مم

من اللَّيل سفَراً و افْطَار»، باید قبلا نیتش را داشته باشد.

صاحب وسائل(ره) در ادامه مگوید: «اقُول ف هذَا و امثَاله دلَةٌ علَ انَّ الْمعتَبر هنَا هو قَصدُ الذَّهابِ و ايابِ».

بررس حدیث نهم:

روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) دال بر چهار فرسخ و تلفیق؛

الف. بررس سند روایت؛

«و بإسناده» یعن شیخ طوس(ره) «عن عل بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن» یعن احمد بن حسن بن فضال «عن
أبیه عن عل بن الحسن بن رباط عن العلاء عن محمد بن مسلم»

 ب. بررس

رِيدٌ؟» راوی تعجب کرده و به امام(ع) عرض کرده یب قُلْت رِيدٍ قَالب ف يرِ قَالالتَّقْص نع لْتُهاس جعفر(ع) قَال عن أب»
برید؟«قَال انَّه اذَا ذَهب برِيداً و رجع برِيداً فَقَدْ شَغَل يومه». امام باقر(ع) مفرماید: اگر ی برید برود و ی برید برگردد، یومش
را اشغال کرده. شاهد این است که در این روایت هم کلمهی برید دارد، یعن هم امام(ع) خودش برید را فرموده و هم مسئلهی

ذاهباً و جائیاً تلفیق در آن آمده است.

نتهای که درباره این روایت هست این است که کلمهی «فقد شغل یومه» آیا امام(ع) اینجا مخواهد به عنوان تعلیل به آن
تمس کند؟ مفرماید ما که مگوئیم تلفیق کاف است چون با تلفیق ی روز مشغول مشود، بعد مگوئیم پس لعل از روایت
استفاده شود که ملاک اصل شغل الیوم است، شغل الیوم یعن اینه آدم همین مسیرة یوم که ما بحثش را قبلا مفصل گفتیم، ما
وقت روایات ثمانیة و مسیرة یوم را خواندیم، به وضوح برای ما روشن شد که اصلا مسیرة یوم دخالت ندارد، آنچه که ملاک
است ثمانیة فراسخ است و آنجا حالا یا در درس گفتم یا بعد از آن، برخ از بزرگان گاه اوقات که ی ساعت از قم به تهران
مرفتند احتیاط مکردند و جمع مخواندند، به ایشان مگفتیم چرا؟ مگفتند مسیرة یوم نشده! به نظر ما اصلا مجال برای
لزوم احتیاط نیست، ملاک را به وضوح برده روی ثمانیة فراسخ. روایت که مسیرة یوم را معنا مکند و تفسیر مکند به ثمانیة

فراسخ به این معناست که شارع مگوید من ضابطه را فقط ثمانیة فراسخ قرار دادم،

بنابراین اگر ما آن روایات را نداشتیم ما بودیم و همین روایت «فقد شغل یومه» ظهور در این داشت که اشتغال ی یوم معتبر
است، اما با قرینه آن مطالب که در آن روایات گفتیم به قرینهی آن باید در همین «فقد شغل یومه» هم تصرف کنیم و این همان
حمت است که ائمه(ع) گاه اوقات در مسئله نماز قصر به عنوان حمت، به آن اشاره فرمودند. غالباً هم اگر کس هشت
فرسخ برود ی روزش مشغول مشود، اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد ی روزش مشغول مشود، اینطور نیست

که بوئیم از روایت استفاده مشود «شغل یومه» یعن علّت تامه برای قصر، باید اشتغال یوم باشد.



و صل اله عل محمد و آله الطاهرین


